
 اختلاسگر:
   ای بابا 

هنوز اول نشدیم؟!
    محتکر:  ما مجرم نیستیم، بیماریم!

    پول شور:  لطفا مارو قاطی این دله دزدها نکنید!
    فعالان مجازی:  پس چرا تندتند مارو دستگیر می کنید؟!

    مومیایی:  به یک سارق حرفه ای برای فرار از قبرستان نیازمندیم!
#سارقین_شیک_پوش #شهرونگ
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شهر زیبا
گل ریزون برای مدیر باوفا

حسام حیدری
طنزنویس

امروز تو این ستون از متن طنز و شوخی و 
این حرف ها خبری نیست. امروز خیلی جدی 
هستیم و می خواهیم  برای یه مرد که عمرش 
رو صرف کمک به بقیه کرده و الان دستش 
تنگه گل ریزون کنیم. یه مرد که یه عمر  مدیر 
بوده ولی الان که لب باز کرده و فیش  حقوقش 
رو نشون داده، می بینیم که با اضافه کاری فقط 
ماهی نوزده میلیون تومن حقوق می گیره ... 
آخه اینم  شد حقوق؟ آخه اینم شد انصاف؟ 

اینم شد معرفت؟
ما کاری به فیش حقوقی نداریم که فیش 
حقوقی برای خرج روزانه است اصلیت فیش 
مال خانم خونه اســت گل ریزون می کنیم 
واسه کسی که آزاد میشه از این چهاردیواری 

مدیریت، که همه دنیا  چهاردیواری است.  
سلامتی ســه تن: ناموس و رفیق و وطن. 
سلامتی سه کَس:   مدیر امور مالی و رئیس 
ســازمان و آقازاده بی کس.  سلامتی مدیری 
که اضافه کاریش رو بیشتر از بازنشستگیش 
دوست داره. هع. )هع = خنده تلخ و دردناک( 
 سلامتی آبادی، سلامتی ژن  خوب ها و رفقای 

رانتی.  
سلامتی اختلاس گری که می تونست همه 
پول ها رو جمع کنه و فرار کنه بره کانادا ولی 
شــلخته درو کرد که  چیزی هم گیر رفقاش 

بیاد. 
سلامتی اون که دکل نفتی رو غیب کرد نه 
به خاطر زحمتی که کشید به خاطر قدرت 

عجیبی که تو  شعبده بازی داشت. 
سلامتی برجی که جلو خط مترو رو گرفته 
که دیگه ادامه پیدا نکنه و بیشتر از این خسته 

نشه.  
ســلامتی دانشــگاه هایی که بالای کوه 
ساخته شــده که برای رســیدن بهش باید 

تله کابین سوار شی.
سلامتی مدیری که سی وچند تا شغل داره 
ولی همه رو تنهایی انجام می ده که زحمتی 

گردن یکی دیگه  نیفته. 
ســلامتی هواپیماهــای ســقوط کرده، 
مدرســه های آتیش گرفته، اتوبوس های ته 

دره. 
سلامتی سازمان های فرهنگی که الان دل 
تو دلشون نیســت که چقدر بودجه براشون 

تصویب می شه.  
ســلامتی محتکری که هرچی تو انبارش 
می ریخت باز پر نمی شــد ولی خــم به ابرو 

نمی آورد و باز کار می کرد. 
ســلامتی رب گوجه فرنگی نــه به خاطر 

قیمتش، به خاطر لب قرمزش. 
سلامتی پوشک بچه، که با این که قیمتش 
بالاست ولی باز همه چیز رو تو خودش جمع 

می کنه. 
امروز می خوام کرمتون رو نشــون بدین و 
هرچقدر که وسعتون می رسه برای این مدیر 
بریزید وســط. اول از همه  هم می رم ســراغ 
اون کارگرها. کارگرهایی که پولشون از پارو 
بالا می ره و همه امکانات دستشونه ولی هیچ 
کمکی  به مدیرهای بالا سرشون نمی کنن. 
بعدش هم می رم سراغ معلم ها و پرستارها و 
روزنامه نگارها که خودشون  دلالی بلد نیستن 
ولی هوای دلال های خوب کشورشون رو هم 

ندارن.  
بشــورید چرک های کف دستتون و جدا 
کنید از خودتون جیفه های دنیوی رو. امروز 
می خوایم کاری کنیم که  یه مدیر با سر بالا از 

دفتر کارش بره خونه. 
چراغ اول رو هم خودم روشــن کردم که 

بریزه خجالت ها.  
ای قربون مرام و معرفت همه شما. 

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

این مدت کــه بنده نبــودم، یک عــده از 
هموطنان خوب و مهربانم از اقصی نقاط کشور 
قبول زحمت فرموده و با دفتر روزنامه تماس  
گرفته و به من فحش  می دادند، که چرا گوجه 
گران اســت؟ یا چرا خارجی ها این همه چیز 

دارند و ما نداریم؟ 
یــک عده هــم زنــگ می زدنــد و فحش 
نمی دادنــد، یعنی هیچ چیــزی نمی گفتند، 
ســکوت می کردند و همین جوری گوشی را 
دستشــان می گرفتند و به چــاک دیوار نگاه 
می کردند، بنده هم از روی صدای نفسشان باید 
حدس می زدم که منظورشان این است که چرا 
گوجه گران است؟ یا چرا خارجی ها همه چیز 
دارند و ما نداریم؟! و چون همیشه اشتباه حدس 

می زدم، ایشان هم  به بنده فحش می دادند.
یک عده هم نصف شبی تماس می گرفتند و 
از آنور خط صدای بوس درمی آوردند و با صدای 
خیلی آرام و پراحساس فحش های رکیکی بار 
من می کردند و می گفتنــد: »داداش تو فقط 
لب تر کن، سرتا پاتو گوجه می گیریم« دوستان 
خواهشا دقت بفرمایید، اسم و فامیل و عکس 
پروفایل بنده، راه هرگونه سوءتفاهم را بسته، در 

ثانی، بنده گوجه دوست ندارم، لااقل وعده یک 
چیز بهتر بدهید، تا دلم نرم شود.

یک عده هم تماس می گرفتند و شماره پرویز 
خان را از من می خواستند، که بنده چون ایشان 
را نمی شناختم، شماره اش را هم نداشتم، برای 
همین مردم خیلی به بنده فحش می دادند که 
چرا شماره ایشان را ندارم. به همین خاطر بنده 
پرس وجوی زیاد کردم و بالاخره شماره ایشان 
را پیدا کردم و هرکس تماس می گرفت، شماره 
را به او می دادم. از آن روز تا یک هفته بنده دیگر 
هیچ تماسی نداشــتم جز یک تماس، آن هم 
از همین پرویز خان که هر روز صبح ســاعت 
۶ صبح تماس می گرفتند و تا ساعت ۱۲شب 
یک بند فحش هــای رکیــک و خلاقانه ای 
نثار بنده می کردند که چرا شــماره اش را به 

طلبکارها داده ام.
یک عــده هم زنــگ می زدنــد و گزارش 
می دادند در خانه بغلی چند دختر و پسر معلوم 
نیست دارند چه غلطی می کنند و می گفتند 
»خودت می آیی اینارو جمع کنی؟ یا خودمون 
بیاییم جمــع ات کنیم؟« که بنده اســترس 
می گرفتم کدام گزینــه را انتخاب کنم، بهتر 

است؟ که آنها می گفتند: »اولا صدای گیرنده 
رو قطع کن و از تلویزیون ما رو دنبال کن، بعد 
هــم زود انتخاب کن، زمانــت داره می گذره، 
گزینه یک یا دو؟« و من هر گزینه ای را انتخاب 
می کردم، از آن طرف خط یک آهنگی پخش 
می شــد با این شــعر:   »گل گفتــی  آی گل 
گفتی، خاک بر سرت تو باختی، احمق خر، تو 

باختی.« 
یک عده هم زنــگ می زدند درخواســت 
پخش آهنگ شادمهر را داشتند که نمی شد 
آهنگ اش را پخش کنیم، پس آنها هم عصبانی 
می شدند و فحش می دادند. یک عده هم زنگ 
می زدند و خودشان با گیتاری خسته  آهنگی 
از شــادمهر می خواندند و گریــه می کردند و 
به من فحش می دادند که چرا نامزدشان را از 

چنگشان درآوردم؟!  
یک نفر هم تماس گرفــت و در این گرانی 
گوشــت، ســفارش 200 پرس باقالی پلو با 
ماهیچه و ماست موسیر و دلستر کلاسیک داد 
که بنده فی الفور سفارش ایشان را تهیه کردم و 
به درِ منزلشان بردم ولی ایشان خانه نبود و من 

با غذاها به خانه برگشتم و به دیوار نگاه کردم.
بله، با تشکر از تماس های محبت آمیز شما 
سوال اصلی اما این اســت که واقعا چرا گوجه 
گران است؟ و چرا خارجی ها همه چیز دارند و 
ما نداریم؟ زنگ ها برای که به صدا درمی آیند، 

آری  ای برادر؟!

  زنگ ها برای که 
به صدا درمی آیند؟

تماشاخانه
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کجای فیلیپین رو تحلیل کنم؟!  | شهاب نبوی| جام 
ملت های آســیا درحالی ادامه دارد کــه من الان آخه 
چه چیزی باید دربــاره بازی قرقیزســتان و فیلیپین 
بنویســم؟ اصلا برای چی تعــداد تیم هــای حاضر در 
بازی ها را این قدر زیاد کرده اید کــه این گوگولی مگولی ها 
هم وارد بازی ها شــوند. اقوام نسبی و ســببی بازیکنان این دو تیم هم 
بازی هایشان را تماشــا نمی کنند و تلویزیون فیلیپین ترجیح می دهد 
جای فوتبال به صورت سریالی فیلم های جکی چان و حتی بدتر از آن 
بروسلی را نشــان دهد. اما در دیگر بازی که دیروز برگزار شد، چین و 
کره جنوبی به مصاف هم رفتند. ان شــاءالله که چین مون برنده شده تا 
جهانیان بفهمند که هوآوی برند بسیار بهتری از سامسونگ است و ما 

الکی روابط خوب با کشــوری برقرار نمی کنیم. ســوریه هم 
درحالی که می توانست حداقل یک مساوی از استرالیا بگیرد 
و دل همه را شاد کند، به استرالیا باخت و دل هموطنان شان 

را شکســت. اماراتی های میزبان هم گرچه صعود کردند، اما همچین 
مال بازی نکرده اند و فکر کنم وقتش رســیده که به حرف های اســتاد 
خیابانی و کارشــناس ســیانکی گوش کنند و عمــر عبدالرحمان را 
با برانکارد هم شــده راهی زمین کنند، بلکه کیفیت بازی شــان بهتر 
شود. عربســتانی ها هم هرچقدر توی جام جهانی آبروریزی می کنند، 
توی جام های ملت ها آبرو جمع می کنند. بعد دوباره راهی جام جهانی 
می شوند و کیسه گل می شــوند و این چرخه برای دهه های متمادی 

ادامه پیدا می کند.

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |


